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 بسمه تعالي

 

 

! آه چه سخت است احوال شوريده بلبلي در زمستان ، كه چكامه هاي عاشقانه اش به گوش بهار نرسد   

هزاري آشنا !وچه سنگين است اندوه گلزاري ، در حسرت نغمه ي پرشور   

 كدام را بايد گريست ! ؟

 چكامه هاي يخ بسته در گلوي بلبل را ؟

 يا غبار اندوه وحسرت نشسته بر دامن گل را ؟

 ما هردو را خواهيم گريست .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

» ضل صديقي ميرابوالف« انجمن ادبي وطن شهرستان عجب شير با گراميداشت ياد و خاطره اديب فقيد شادروان 
ر را به ، و به پاس نام بلند اين هزار خوش نغمه ي بوستان ادب ايران زمين ، مجموعه ي حاض» مايل«متخلص به 

فش را رادت عاشقانش روح لطيدوستداران آن فقيد سعيد و اهالي قلم منطقه تقديم مي نمايد . باشد كه ا
به بار اجابت بنشاند .   در حق وي دعاي ارادتمندانش را گرداند و حضرت دوستخشنود  

از شمار دو چشم يك تن كم          وزشمار خرد هزاران بيش   

»روحشان شاد و يادشان گرامي «   

 

 يادواره اديب گرانمايه مرحوم مير ابوالفضل صديقي

شير شهرستان عجب  

95بهار    
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 استاد سيد ابوالفضل صديقي

اديب برومند و خوش نويس بي همتاي كشوري و نگين درخشان كهكشان فرهنگ و هنر ، شاعر نامي   

 

 گــر چـــه از خـــاك آفريـــد آن خـــالق يكتـــا مـــرا
  

 

ــرورده شــد    ــين و آســمان پ  هســتي مــن در زم
  

 اين وجود خاك و خا شاك است و ديگر هـيچ نيسـت
  

 

 ريشــــــه ام از آســــــمان و ريســــــمان پــــــرورده شــــــد  
  

ــاي دل ــه ه ــل از انديش ــنماي ــي زم ــي پرس ــه م  چ
  

 

ــد      ــرورده شـــــ ــتان پـــــ ــبزه در آب زلال بوســـــ  ســـــ
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  به نام يزدان پاك 
 

در  1322خـرداد سـال    22نويس ،در شاعر نامي و اديب برومند و خوش» ابوالفضل صديقي سيد «استاد  مينو روان
قـي و  انسـاني متّ  انروحاني چشم به جهان گشود، پـدر ايش ـ  ي  شهرستان عجب شير محله حمام كوچه در خانواد

بي همتا مرحوم حجت الاسلام ميرزا ابراهيم صديقي بود كـه نوشـته هـايي در خـور و سـبك زنـدگي       دانشمندي 
  موازي با اهداف نوراني قرآن را همراه داشت. 

و مغز متفكّر انقلاب اسـلامي   "حمزه دوران"برادر بزرگتر او مرحوم حجت الاسلام سيد حمزه موسوي ملقب به 
ه شمار مي رفت. او داماد مرحوم حجت الاسلام ميرزاحسن علمي و باجناق مرحوم حجت الاسلام شـهيد  اروميه ب

در بيمارستان استاد شهريار (تبريز) دارفاني را وداع گفـت   1394بهمن ماه  27فخربنابي مرحوم نجدي بود كه در 
  باغ رضوان اين شهر آرام گرفت. 34و بعد از انتقال به اروميه در اتاق 

صـاحب سـبك عرفـاني، آئينـي، انقلابـي در شـعر        سال عمر پـر بركـت خـود    72در طول  يد ابوالفضل صديقيس
كلاسيك بود. اثر طبع اين فرهيخته با فضيلت و دانشمند صاحبدل، نمونه ارزشمند از شعر صحابه علـم و معرفـت   

  به زبان هاي فارسي و تركي براي اهالي دانش و بينش روزگار ماست.
يشاپيش به روان رفتگان ماندگار درود مي فرستم و بـراي همـه مانـدگان جـاودانگي آرزو مـي كـنم. و       در اينجا پ

اند، هرگز از حافظه تاريخي اين جماعت شريف ايمان دارم نام مرداني كه براي برافراشتن پرچم انسانيت كوشيده
  د.و شكيبا پاك نخواهد شد هر چند كه نامشان در صفحات تاريخ نوشته نشده باش

آيا هنوز وقت آن نرسيده است كه ما هم ياد بگيريم تجليل و تكريم از يك شخصيت ارجمند در زمـان حيـاتش   
  ؟) ارج نهاد(نه خود ايشان را تر است؟ تا كي بايد جاي خالي بزرگاننيكوتر و پسنديده

د قـدر نعمـت   شاعر، نويسنده، خطاط ، خوش نويس و صحاف زبردست و انديشمند اين ديار كهن رفـت تـا شـاي   
  هاي از دست رفته را بدانيم.

نسـلان خـود در تبريـز    بعد از سالها، دوباره صدايش در گوشم مي پيچد كه چقدر مغانه و عاشقانه به حضـور هـم  
را به » صديقي«سخن مي گفت: هر گاه براي دانش آموز عجب شيري نياز به مرخصي مي افتاد، كافي بود كه نام 

ون دبيرستان دهقان آن زمان مي داد كه قبلاً دبير او در دبيرستان لقمان بـود و يـا اعـلام    معا» تقي زاده«آقاي دكتر 
فاميلي با صديقي مي كرد! و موفق مي شد. از آن احترام خاص برخوردار شود، كه بـه صـديقي مـي شـد آنزمـان      

اني چـون اسـتاد دكتـر    صديقي ما، در دبيرستان لقمان دانش آموز زبده بود و شعر مي سرود و مورد عنايت بزرگ
نويسنده دستورزبان فارسي پنج استاد و دكتر تجليل كه اينـك رئـيس كتابخانـه ملـي دانشـگاه تهـران       » تقي زاده«

ي مادرزادي (عجب شيري) مي شناختندسـال  است و دكتر بنان استاد دانشگاه تهران، كه همه مراجعين را با لهجه
انش آموز دبيرستان لقمان شمرده مي شد. براي حقير و هم نسلان من را مي گويم در آن سالها سيد ما از د 1348

  فصل مشترك انديشه هاي آموزشي بود.
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صديقي با رفتار و كردار و شعرها و نستعليق زيبايش به ما ياد داد كه، زنـدگي پـژواك صـداي خداسـت در ايـن      
  صدا اگر رها شوي عارفي.

: انسان پارامتري از ايمان، شادي و توكل است و او بود كـه بـه   او بود كه در زندگي خود عملاً به ما آموخت كه
او بـا   كه چگونه مي توان سستي و كم كاري را كه هر دو برادر خوانده مرگ هستند از خود دور كرد! ما ياد داد

  م با خدمت بي منت به همنوعان است.ادعا بودن تواادا و بيبي زندگانيش به ما آموخت كه 
فرهمند و فروتن در خاطره ما زنده اسـت   ي ست، مرام و منش آن فرزانهان والاتر از قلم قصير ماينو رومقام آن م

  .و روانش شاد و جاودان خواهد ماند. يادش سبز
»محمد صادق امجدي«  

اروميه –شمسي  94اسفندماه   
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 ھو نامدار مدام تار يخ

 

كش دريا هادر كبودي بي پايان افق ها در خشم و خروش امواج سر     

اي بـر بـاد؟؟؟ و   جسـتجوي روزه ـ  او همـواره در  نگـاه سـحر آميـز و نافـذ     در سرخي شـرم آلـود شـفق هـا     
  ود!!!آرزوهاي گمشده ب

ــج كشــيده او ــاروايي هــا و   روح رن ــر ن ــاد ب ــادر درون فري ــه  يناهنجاريه ــود  زمان ــا خــاموش ب داشــت ام
او را بـا دسـت وحشـتناك و بـي رحـم خـود پـر از         آرام قيافـه اصـيل و نجيـب و    خطوط تلـخ سـر نوشـت   

غــم   رنــگ پريــده زمســتان و غــروب هــايخــم حــين و شكســتگي كــرده بود.نگــاه او زنــگ مهتــاب هــاي 
 .آلود خزان وتشنگي تب گرفته كويرهاي عطش زده تابستان را داشت

ــدگي     ــدوه تنگناهــاي زن ــه همــراه ان ــايي ب ــويژه در عنفــوان جــواني و برن ــدگي ب طوفانهــاي ســهمگين زن
را از پـا   او سـتيز خصـمانه داشـت تـا ؟؟ او     درميان منگنه بي رحمانه خود بـي وقفـه مـي فشـرد و گـويي بـا       

 .در آورد

دانـد از عـالم هسـتي چـه مـي خواهـد شـايد چيـزي          داد كـه او نمـي   اينطـور نشـان مـي    نگاه معصومانه او
ــان در    نمــي ــي پاي ــتگي و طلــب ب ــواره يــك سرگش ــي هم ــاه و تبســمخواســت ول ــود  نگ و كــلام درد آل

در مقابــل يــك  مــرد پــولاديناواحســاس مــي شــد.ناكامي و رنجهــاي بــي پايــان زنــدگي او را بصــورت  
 ـدنياي بـي تفـاوت در آورده بـود. هـيچ چيـز عطـش او را كـه سـير در مـاورا           بـا حفـظ    ه هـاي بلنـد  انديش

 .اعتقادات عميق ايمان و توكل بود فرو نمي نشاند

 فرياد هاي گنـگ و دردنـاك او در قلـب بـي انتهـاي عـالم هسـتي گـم ميشـد و بـه گـوش هـيچكس نمـي             
 .رسيد

او هـم مثـل همـه شـاعران     . اميـدوار بـود و هـم    هشـيار هـم   عـارف هـم   ، عاشـق بـود هـم    شـاعر او هـم    
قـاد  الا بـا ايمـان و اعت    خواهد نميدانسـت در پهنـه عـالم وجـود دنبـال چـه مـي گـردد         نميدانست چه مي 

مـه اطهـار كـه تنهـا منظـور و مقصـود غـايي بـود بـالخص در زيـر علـم            ئراسخ به مشـيت خـداي متعـال و ا   
 .سالار شهيدان حضرت ابا عبدا...(سلام اله عليه)سر مي افراشت و حلقه بگوش مطلق آن سرور بود

را ميديـد ولـي    ي بلـورين و پـاك   هات آنچه كه مـي خواهـد بدسـت نمـي آورد .چشـمه سـار      دانس او مي
  با لب تشنه به دنبال سراب مي دويد.   مثل همه ما 

دلـش مـي خواسـت هميشـه در پـرده ابهـام       حقايق تلخ حيات را بدرسـتي درك ميكـرد و ميشـناخت ولـي     
غـم او يـك غـم جـاودان و عميـق بـود       .خود را از ديده هاي كج بـين و ظـاهر شـناس پنهـان دارد    بماند و 

گويي نمي توانست بدون غـم زنـدگي كنـد غـم آبـي بـود كـه مـرگ و ريشـه او را در خـود فـرو بـرده و             
سيراب ميكرد نه او همدم و باري از غـم نزديـك تـر داشـت و نـه غـم جـايي گرمتـر و بـا صـفا تـر از دل او            
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وانست پيـدا كنـد و منزلگـاه سـازد.دنيا را هميشـه از پشـت يـك پـرده اشـك و دريچـه غـم مـي ديـد              مي ت
 .فريبنده حيات دل نمي باخت هيچ چيز او را دلخوش نمي ساخت و به هيچ يك از مظاهر

همواره چون مهماني كه چند روزه در جـايي اقامـت كنـد زنـدگي مـي كـرد و اعتقـاد قـوي و محكـم بـر           
آن ممكـن اسـت انسـان شـربت مـرگ را سـر بكشـد و دسـت از دنيـا بشـويد .بـا لـب             دري داشت كـه هـر   

خاموش سخنها و شكوهها داشت ناله هاي او گنـگ و نـا مفهـوم بـود مـي ناليـد ولـي روشـن نبـود كـه درد           
جانهــاي درونــش از چيســت؟مگر امــواج خســته و خروشــاني كــه ســاحل هــاي دور افتــاده را مــي بوســند  

يت دارنـد.مگر جويبـاري كـه در پـيچ و خـم بسـته خـويش مـي غلطـد و زمزمـه           ميدانند كه از چه چيزشـكا 
 واند بداند كه سرمايه نغمه و نوحه سرايي چيست؟ كند ميت مي

انها روح شاعر قاعل به حجاب ماورا نيست در عين حال همه چيز براي او حاجب و ماوراست در اعماق آسم
نمي كند قدمي خود حقايق و اصول مسلم زندگي را دركاحلام و تخيلات شاعرانه را ميبيند ولي در دو  . 

سيد ابوالفضل صديقي عجب شيريبرادر ارجمند مرحوم  ا سال با حقير مراقبت و نشيد و انش 55كه قريب  
ان شده و و حضر نصيبمنست و مجالست فراواني در سفر مؤا  وانيات عديده اي با هم داشته وداشت و اخ

لوك ايشان خاطرات شيريني را در لوح خاطر نگاشته ايم معلوم است كه تا چه اندازه در اخلاق و رفتار و س
ي ايشان جايي شناخت داشتم البته براي اينجانب افتخار بزرگي است كه در حريم علمي و ادبي و اجتماع

.داشتم ادداشت شباب و احوال حال و نشاط سروده شده در يمكاتبات منظوم و اشعار طنز كه اغلب در ايام 
بهايي هاي آن مرحوم هكذا در كتاب و دفتر هاي سروده هايم كم و بيش درج شده است كه يادگار گران

 .براي حقير مي باشد

راي تشييع يا تدفين آن عف مزاج و كهولت سن متاسفانه نتوانستم آخرين شعر مربوط به ايشان را بضبا توجه به 
 مي كنم و با كمال ز قراعت كنم كه اينك به پيوست اين نوشته تقديم (مهدي جان)فرزند برومند ايشانعزي

راي ايشان و به روح پرفتوح آن بزرگوار درود و سلام فرستاده و از قادر منان غفران و رضوان ب ادب و احترام
  مسالت دارم.رم شان ت محآزادگي ، صبر و شكيبايي براي فرزندان و بي

 

                  با احترام و ادب

  انزاب خويي

94/12/4 
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  در سوگ عزيز از دسته رفته سيد ابوالفضل صديقي
 

 

هم قلمـان   ه شانه هاي ناتوان ياران، همدلان وده اي؛ از سنگيني دردها و غم هايت رسته اي و بار نبودنت را بشراحت 
  افكنده اي!

 رفتي به آن گونه كـه نشـناختم از فـرط لطافـت    
  

  

 كاين توئي يا كه خيال است از اين هر دو كدامي؟  
  

راحـت شـده اي و بـيم     كرد. غهمان را هم از تو دري و درد و رنج نخواستيآسوده اي از دنيايي كه از آن جز رفتني بي
  تنهائيت نيست .

  
  استقبالت مي آيد!تانيت، در انتظارت نشسته بود! به يار دبس

جعفر نيازي، هم او كه هميشه در دوران خدمتش به مطبوعات استان بالاي سـر  «جعفر را مي گويم: دوست زنده يادت «
  خود نوشته بود.

 چون سـايه مرغـان هـوا بـر گـذر خـاك      
  

  

ــتيم    ــانديم و گذشـ ــوري نرسـ ــه مـ  آزار بـ
  

  خلايق لايق بود.او اين گونه در خدمت 
حـوم ترتيـب داده بوديـد    به ياد دارم زماني را كه در زادگاهت عجب شير نمايشگاهي از آثار خـود و آن مر 

قلمـي كـه در خـلال مبـارزات انقـلاب اسـلامي و        ناگهان چشم تيز بينت به قلم شكسته آن مرحوم افتـاد ، 
جسـارت   عر و نويسنده تواناي عجب شيريشا  جسارت خياباني اغيار شكسته بود و به ياد آوردي كه به آن

  البداهه سرودي كه:فيزيكي شده بود و قلم او در جيبش شكسته بود و في  
  اگر قلم شكند ارزش بقا شكند

  ي ما در شرافت قلم استانكه زندگ
گذاشتي و با خط نسـخ زيبايـت در معرفـي      انديشه به نمايش اهل قلم و اصحاب فكر ديد در معرض آن را

  آن قلم و پيوستنش به خيل قلم هاي جاودان وعده دادي.
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بيمارستان امـام خمينـي(ره)   » توراكس«و باز به ياد دارم؛ زماني كه اين نازنين دوست و هم قلم و هم فكرت در بخش 
به بـالينش حاضـر    !ت انسان شباهت داشت مي ناليدفرياد خود انسانيبه تبريز بستري بود و از درد گلوي خسته اش كه 

از ايـن   ،به نهايـت رسـانيد و او   و سال تمام فشرد 14انسان رنجور را آن گلوي  ، زخم نا آام ،شدي و عيادتش كردي
را بطبـع  » يـه محبـت  باد«مجموعـه  ن سالگردش يو در پانزدهم را» گلبانك رهايي«مثنوي دنياي فاني رفت. در چهلمش 

  مجلّد كردي و به اذهان پوياي جوانان زادگاهت عجب شير سپردي!  رسانده و
  »به فريادي كه از عمق گلوي خسته اش برخاست. به فرياد خود انسان شباهت داشت.«

ين مدو زير ا برايم ارزاني داشتي تازه ازكوچ بي مانندت آخرين گفتگوي تلفني ر به ياد دارم؛ چند روز مانده به روزهاي
احوالت را كه جويا شدم هرگز گمان نمي كردم آن صداي  ،مارستان آذربايجان اروميه مرخص شده بوديتيغ جراحي بي

و نمي توانم باور كنم كه اقيانوس اشعار نـاب و غنـايي و تعليمـي و     !گرم و صميمي و پرمحبت را ديگر نخواهم شنيد
عارت بـه ناگـاه و بـا روي در نقـاب خـاك      مانهاي تاريخي و ديوان اشررباعي و حتي هزل و فكاهه و محتواي زيباي 

مـت را همـراه داشـت رو بـه     با تستعليق قشنگت كه حالت سمعي و بصري به آنها داده بـود، و زيبـايي كلا   ،كشيدنت
  ! و هر توصيفي قدر قلم و توان فكري تو را ناقص خواهد كرد.!خواهد گذاشت» ايستايي«

» محله حمام كوچه عجب شير«از كودكي مي شناختمت تو زاده سيد جان، اگر روح پاكت ياري دهد خواهم گفت كه: 
» مشعل«ديواري  يهآن زحمات نشربا  اشدر دبيرستان رازي سسپدرس مي خواندي اين ديار » قطران«بودي در دبستان 
د كه آن زمان بو و شرحه شرحه آن نشريه مي نگاشتياولين بار در سينه  زيبايت را كهات و اشعارت يبا آن خط خداداد

  .يروزگار را تسخير مي كرد دلهاي پاك دانش آموزان آن
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آثار  ه يارم كه: در اوايل انقلاب هم كه تازه از مجموعد ياد ،مي نوشتي و شعر كودكانه مي سروديتو خود تنهاي تنها 
مناظره شعري داشتي و در مجالس  و با اكثر آنها مراوده ،و گفتار شعراي شهرستان خوي آن دوستان شاعرت رسته بودي

اسـتاد  «، »استاد مهدي خان آغاسـي «مرحوم  »حاج حسين كريمي«گرم و شبهاي شعر شاعران پرآوازه كشور مانند استاد 
و افكارت را تبادل مي نمودي و كرده رد و بدل  همنظوم، ي كرداجرا ميمي سرودي و شعر  ، شركت مي كردي» انزاب

را همـه بـا    و به آنها مي فرستادي نمونه خط ناب و خورشيد خـوب نويسـي تـو    مشق نموده جديد اشعارت را » ژانر«
  يادگار نگه داشته اند و دفاتر شعر آنها گلستاني از اشعار و خط زيباي تو است.

مي  بياد دارم؛ با شروع انقلاب اسلامي به رسم همه مبارزان داستان هاي حماسي و شعر غنايي و آييني و شهدا را به نظم
و زجرهاي حاصل از شكنجه هاي پسر (كلنكل پسيان) در مقابـل چشـمان مـادر و    » لنل پسيانكُ«كشيدي داستان كتاب 

مرحـوم  سـوژه تـو بـود. آوردن آن كتـاب در جمـع شـعرا  توسـط         ،انطباق موضوع شهادت جوانان و اطلاع مـادران 
  زبانزد خاص و عام است!  شاعر خويي » وليزادگان«

عجب شير و  ،اروميه  تبريز ، ا تند مي كرد و نوحه سينه زنانداران حسيني(ع) رعزا ريتم زنجيرهاي انقلابي تواشعار اما 
  داران كه يك نفس مي گفتند و زنجير انقلاب مي زدند را غناي ديگري مي بخشيد.همه عزا

  مرد خدا خميني شخصيت مجاهد، 
  جانلار بو پيشوايه قرباندي يا محمد(ص)      

قلاب اسلامي نيـز پيـروز شـد. و تـو     عاقبت انو  حماسه آفريدند  57بودند كه در عاشوراي سال  لابيون حسينيآنها انق
نخستين نشريه بعد از پيروزي انقلاب را كه از انتشـارات فرهنـگ و ارشـاد    » مرحون نيازي«همراه آن دوست دبستانيت 

آثار خطي شعري و نوشتاري تو و آنمرحوم در اين نشريه به  .بود بستي » نه انديشه هايآي«اسلامي آذربايجان غربي به نام 
  تاريخچه سياسي استان آذربايجان غربي پيوست.

استاد ميرزا علي اكبر ميلاني پدر گرامـي دكتـر مجيـد ميلانـي ، كـه      "بود كه زنده ياد   1372بهمن  27بياد دارم آنروز 
پزشك عمومي به جامعه اسـلامي بنـام خـود     3000تحويل  بالاترين كرسي دانشگاه علوم پزشكي اروميه را در تربيت و

.درحضور پدر مرحومم و شما و آقاي دكتر مجيد ميلاني در خانه پدرم ميهمان بوديم. استاد ميرزا علي اكبر ميلاني "دارد
 ارتباط دوستي با پدر مرحـومم داشـت.  » وطن مدير«كه هم كلاسي قديمي در نخستين دبستان عجب شير و از شاگردان 

سال سن داشتند) او متواضعانه از تهران به اروميه آمده بود و با پدرم ديدار تازه مـي كـرد و بمحـض     76(هر دو بالاي 
  »سالها بود كه به چنين زيبايي نوشتار نديده بودم«رويت خط زيبايت گفت 

  و باديدن كتاب نخستين دفتر منظومت كه با شعر
  دارم مت آرزوشبي اي سرو قا

  شوم نيلوفر وحشي پيچم دو اندامت         
  شروع مي شد.

مي گويند همـانطور كـه شـادروان     "بيت"اين را بگويم كه اصولاً در مقابل شعر عربي، نظم فارسي را«او اظهار داشت 
عربي (به معني خانه) ارتباطي ندارد! از دگر سو بايد حـدس زد   حدس زده است اين كلمه فارسي است. وبا بيت» بهار«
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و » بيـت «نوعي از دو بيتي هاي تركي در آذربايجـان اسـت كـه بـا همـين      » بوياتي«در اصطلاح موسيقي و » ياتب«كه 
مربوط مي باشد. آنشب تا سحر گفتگو كرديم ايشان درياي غني از معلومات و تاريخچه سياسي و ارزش هـاي  » دوبيتي«

  .اجتماعي منطقه عجب شير بودند كه اينك به رحمت ايزدي پيوسته است
نگاه عميق  ،نمي دانم اين رسم روزگار چراست كه مسايل و مصائب همواره از سوته دلان آغاز مي شود! آنها دل رنجور

  در حد ناپايان خود در ذهن آنها رشد مي كند.» فراموشي و نسيان«گفته موثر دارند اما  –
ند و ديگر نيستند!! آرام بخـواب ايـن بـار    سيد جان: آسوده باش! چه جاي ماندن بود؟ دنيايي كه همه خوبان در آن بود

خوابت را كسي نخواهد آشفت، نه دارويي و نه تزريقي و نه برداشتن بخيه اي از روي شكم و نه آزمايشي! چـه دردهـا   
دردهـا و نـاآرامي   جراحي  ؟ دوباره با پزشكان معالجت روي جراحي هايشان تجربه مي ديدي در آن هر دويكه نكشيد

باطي كه بر لحظه لحظه زندگيت حاكم بـود،  ضي انددر خلوت خود يا جدا گويان به خلوت خلي ،ديهايت را تحمل كر
از نظم شاعران تازه كار ايراد مي گرفتني و مي گفتي مي بينيد؟ نظم  ،برنامه اي كه پايبندش بودي... همه را اعمال كردي

مي روي به جايي كه قدر خودت را و نظمت را بدانند!! منظوم مي سرودي قاعده هاي شـعر و اوزان  » حاكمشان نيست؟
  .آن را ورد زبان داشتي؟ حتي آن قواعد عروضي را در يك جلد كتاب منتشر ساختي

اي! از آن تـن  همراه داشـت راحـت شـده    »لاحول و لا قوه الا باالله«به رباعي سرودي كه آهنگ  را» سوز و ساز«كتاب 
منظومـت تحـت عنـوان     هـاي كه در نخسـتين اثر ، فرسوده رسته اي! حالا صدايت از دل جمله هايي به گوش مي رسد

د اينك ديوان شـعرت و رمـان   مشخص بو »صدف«و  »يادگار انقلاب«» بوستان نيستان نسيم«و  »هاله«و  »نيلوفر وحشي«
اما كاري كردي كه در  هاي تاريخي ات به آنها پيوسته است مي خواستي قرآن مجيد را دقيق و تميز به نستعليق بنويسي

  .تاريخ نوشتن ها مانا خواهد بود
رقـم را   آن به تعداد سوره هاي قران است اگر آن 114رسيده است كه عدد  114000اينك به  تعداد بيت هاي اشعارت 

و آرزو داشتي عـدد كتـاب هـاي    به سال هاي مفيد عمرت تقسيم كنيم براي هر روز يك غزل شش بيتي خواهد رسيد. 
  پديد آورده ات را به يكصد جلد برساني افسوس كه با كوچ بي مانندت سرودن و نوشتن و گفتن برايت متوقف شد.

كمال مرد را آن توان شناخت كه اگر رايـي  «مصداق دارد كه نمي دانم اين گفته افلاطون چقدر در همه انسانهاي عارف 
از آخرين اثر منظومت ياد مي كنم كه فرصت انتقال به دفتر شعري خود نداشتي » صائب از او سر زند، به آن افتخار نكند

  خودت شد. يآن قسمت نام پرآوازه ،اما مضمون
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  رفت زدست

 هدهد خوش خبر شهرسـبا رفـت زدسـت   
 هاي من و يـاران عـزا بيجـا نيسـت    گريه 

 بستر عـافيتش بسـتر مـرگش شـد و بـس!     
 اين مرغ همـا اوج نگيـرد بـه هـوا     بعد از

ــخني    ــويم س ــه بگ ــدا را ك ــد خ  بگذاري
 رفت بـر سـوي سـفر در قـدم يـار افتـد      
ــار ادب    ــرمن پرب ــدان خ ــاد ب ــش افت  آت

 ديــد دگــر  را نتــوان اثــر مهــر گيــا  
 نيست داروي علاجـي كـه بـرش گـردانم    

 درياچه چي چسـت نمكـزاري شـد   گرچه 
 بسكه بگريستم انـدر غـم ايـن يـار عزيـز     
 ماههــا بســتر بيمــاري خــود تــرك نكــرد
 اي بسا ديده كه در ماتم او خون بگريسـت 
ــا   ــر لق ــود به ــاري خ ــتر بيم ــت از بس  رف
 بهتر آن است كه من باب سـخن بـاز كـنم   
 رفــت آنجــا كــه دگــر نالــه نبينــد تــه دل

 تگاه بيمـاري خـود نالـه جانسـوز نداش ـ    
  

وه كه از باد خزانـي گـل مـا رفـت زدسـت        
 مي كنم ناله كـه آهـوي ختـا رفـت زدسـت     

ــار ــود بيم ــت زدســت   و ب ــوا رف ــل ق زتحلي
مرغ رها رفـت زدسـت    چاره اي نيست كه آن

 زدستصديقي آن روح صفا رفتميرابوالفضل
 عاشقي بـود كـه از بهـر لقـا رفـت زدسـت      
ــت   ــت زدس ــا رف ــه نم ــزان رخ آئين  اي عزي

 رفـت زدسـت  » مهرگيـا «سـرم   خاك بادا بـه 
 رفت زدست»ذات دوا«به يقين گرچه خود آن 

 غفلت اينجاست كه درياي غنا رفـت زدسـت  
ــت     ــت زدس ــوا رف ــم به ــش آه ــوده آت  ت
 ماه بهمن شد و آن مـرد خـدا رفـت زدسـت    
 خانه بر باد شـد و سـنگ بنـا رفـت زدسـت     
 تن جدا، روح جدا، ناله جـدا رفـت زدسـت   
 كه دگـر روشـني شـمع عـزا رفـت زدسـت      
 بال بگشود و همي سر به هـوا رفـت زدسـت   
 طايري بود كه بي سوز و نـوا رفـت زدسـت   

  

*** 

آن روز را كه در مرز بيهوشي و هوشياري بودي براي نخستين بار پيشنهادم را قبول نكردي كه؛ دستور بدهي به ياد دارم 
بيتي ديوانت را به بالاي سرت انتقـال   82000مجلّد قطور  و جلد آثارت كتابها و رمانها ي تاريخي  پربارت 92همه آن 

ري آخـر آنهـا   يدهند و با شاعران و نويسندگان آذربايجان كه به عيادتت مي آيند ديدار تازه كني و عكسي به يادگار بيگ
جلسـات  تشـكيل مـي شـد در    » درودرس ـشهرسـتان  «كـه در  همراه بـا سـاير شـعرا    را در جلسات شعري تو  صدايت

از جنس تواضع بود بهانـه آوردي: و گفتـي   هم ن عدم قبول يمي شنيدند. مي دانم اهر ماه » قيآذربايجانين مدنيت اوجا«
 ـتبعهم اليالشعراء «كه آنها قابل عرضه نيستند! و استدلال كردي كه معيار مشهور گفته قرآني را همراه داري  امـا  » اوونغ

بار اين جسارت را مي نمـايم كـه: سـيد جـان      امروز در مقابل روح پرفتوحت، متواضعانه سرفرود آورده و براي اولين
تواضع ديگر بس است! زيرا شعر و ادبيات هنر اول زادگاهمان عجب شير شده و شعر شناسنامه ما ايرانيـان اسـت. ايـن    

، خواهد بود. آيا نبايد قبول كنـيم كـه حكـم    ما جوان يكه خود فرساينده طبع شعرآ ،اصل شود و استدلال اگر جا گيرد
  استثناء هم همراه دارد؟مورد نظر 
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و گفته موزون و مقبول معيارهاي حاضر در آيات قرآنـي كجـا بايـد    » الا الذين آمنو و عملوالصالحات«پس جايگاه آيه: 
برخوردار است! » عمل صالح«و » ايمان به خدا«اشعار فارسي و تركي از دو معيار  ،اكثرمراجع باشد؟ كه با تفسير موسع 

  شوند!!» تابع الغاوون«د شعراء را نها نمي گذارچنين رفتارها و گفتار
تربيت شما به انديشه هاي اسلامي پدري دانشمند و متقي و روحاني، برادري روحاني مبارز، پدر و نيك ميدانم آراستگي 

ه آنهـا  زن آراسته به كمالات انساني، و باجاناق هاي شهيد و انقلابي پيوستگي دارد. و از همه آموزه هاي ديني و استادان
  د.نمعارف اسلامي در همه گفته هايت ديده مي شو يو سيره نبوي را همراه داربرخورداري تواضع 

  است!!نيز اما نيك ميدانم كه: شعرهاي شما سيد عزيز احياگر فضيلت هاي فراموش شده 
اخوان صـفا  «فات آن انسانيت را در شخص واحد منسجم مي كند. به قول قدما بايد گفت كه صبيت كه با خواندن بيت 

را بايد در آنها ديد و مي توان با خصائص آرام و مطمئن، خوش خلق و بي ادعا از پـاكي گفتـه ات بـه    » ن الوفا و خلا
و ند براحتي انتقال مي دهي، و اين عمل عين هدف ننستعليق زيباست را مي بي يت كهضمير تابناك شنونده ها و بيننده ها

و پنهان است كه خواسته ي روح سرشار و وجدان بيدار و قلب پاك تو موثر ن رفتار ياغايت از شعر و شاعري است و 
و منظوم و آراسته به » دلنشين و گوش نواز«، »كلام موزون و مخيل«. آن درا در نسل هاي ما، آهنگين خيال انگيز مي كن

را » بين«باز مي شناساند. هدف از ما  را در هميشه انديشه هاي» ن و القلم و ما يسطرون«ي خط و ربط نستعليق، آيه آيه
رض ذاتي اديان الهي و بعثت پيامبر رحمت را غناخودآگاه، و است ما خواسته اصلي پروردگار اين كه جاودانه مي كند 

  هرگز! كنند؟!!» تابع الغاوون«العالمين مي كند. آيا اينها مي توانند شاعران ما را 
صديقيا خوب مي دانم كه: اگر اجازه مي دادي كه هر كدام از آن كتاب هاي آراسته به خط زيبايت چاپ مـي شـدند و   

نفر  چهل هزارنزديك به  )خانواده ها(نفري  4جلد هزار نفري با ضريب  92و حالا  دجلد تيراژ داشتن هزارهر كدام فقط 
نسلانت نيز از گفتـه هـاي زيبـا و دلنشـين و     هم و ادامه مي دادي؟مخاطب داشتي!! آخر، اين تواضع را تا چه حد بايد 

  نظوم و منثورت محروم نمي ماندند.ادبيات عرفاني و نوشته هاي خطي موزون و م
آخر نمي دانم در كدام قالب نوشتاري آن همه معلومات كلامي و سخنان آهنگين و انديشه هاي عاطفي تو را از آثـارت  

زارساله ادبيات فارسي و تركي تو تفكيك و به سمع و نظر همنسلانت بسپاريم تا هدف هـاي  استخراج و از سنت هاي ه
  آيا اين كار استادي مثل خودت نمي طلبد؟ سليقه هنري نمي خواهد؟ به يادگار مانده ات شكوفا شوند؟!!

دانه و بزرگوارانه شـما  آثارت از خطاب سي ر ادبيات عرفاني بگويم؟ يا در شروع همه ياز داستان تقابل عقل و عشق د
)و نبي اكرم(ص) و مولاي متقيان(ع) و امام زمان(عج) بازگو كنم؟ مي دانـم كـه در همـه    جلاله  از خداوند متعال(جل

اشعار ديني، مذهبي آئيني و انقلابي نقش بي بديل ايثار شهداء و نقش رهبري امام خميني(ره) و هـدايت انقلابـي امـام    
ي بند حكمت و علم، هنر، تقوا به زبان نظم و نثر و نستعليق است. اما اين را هم مي دانـم  خامنه اي متجلي است همه پا

كه خدمات فرهنگي و فرهيختگي با فضيلت شما بيش از پيش فرهنگ ساز خواهد بود. و اين وعده همه انسانهاي آئينـي  
سايت جديـدي كـه   بندگان آثارت و بينبا درود مجدد به روح پاكت ياد آور مي شوم كه از سوي فرزندانت براي است 

معـروف   sadigi.irگام هاي استواري خواهد داشت آن سايت اينـك بنـام    كرده اند آن عملبعد از درگذشتت طراحي 
در خاتمـه نمـي   ي آثارت را در اين سايت رونمايي كنـيم  همه  نفر بيننده دارد اميدوارم كه 1500و تا امروز شده است 

ا را بيش از همه مي فهميدي و قدر كلمـه هـا را   مكه حرف » فهما«تو سراغ نداشتم، نمي گويم شنواتر از » اسمع«گويم 
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اين دنيا، با اتفاقاتي كه هـر روز در گوشـه آن ميافتـد    «در اين اواخر مي گفتي كه  ،سنجيده سخن مي گفتي ،مي دانستي
  دوستداران همدلان ، شهادت مي دهم كه دنياي بينشِ »جاي زشتي است! هر كس به سهم خودش بايد زيباترش كند!

  و فهميده اي و رفته اي!! هم نسلان و هم قلمان را زيباتر كرده اي 
شهادت مي دهم كه خيلي براي بنده حقيرت آموخته اي زماني كه از محضرت سوال كردم كه از ميان شاعران كـدام را  

اسـت،  » نظامي گنجـوي «مي دانم اما مظلوم ترين شاعر كهن فارسي بزرگترين مي داني؟ در جواب گفت: بزرگترين را ن
  هم نمي تواند مثل اين بيت را بگويد:» سعدي«زيرا او در جهان زبان، به حق ابر قدرت است! و حتي 

  توانگرتر آنكس كه درويش تر    چو از زر تمناي زر بيشتر
نسبت دادي و خود مـي دانسـتي   » استاد جلال همايي« زماني غرض از شعر و ماده تاريخ را پرسيدم، آن قبيل شعر را به

  در نظم موزون چگونه است و چندين نمونه در اشعارت پيداست:» طريق بست حساب ابجد«كه 
  شعري به حالت معما برايم به يادگار گذاشتي و گفتي هر كس آن را يافت جايزه دارد! 

 گر تو خـواهي نـام آن سـيمين رخ زريـن زقـن     
  

  

ــب     ــو قل ــب زن  رو ت ــب قل ــر قل ــب را ب  قل
  

اگر قلب را مقلوب كنيم مـي شـود   را ترجمان شدي يعني » بست حساب ابجد«با خواندن اين شعر كهن چگونگي كار 
از جمـع  » يـس «باز هم مقلوب كنيم مي شود و اگر سي را » سي«و اگر قلب را به حساب ابجد درآوريم مي شود » بلق«

  .قرآني پديدار مي شود نام آن زيباروي » بلقيس«املايي آنها 
  برايم بيت زيبايي هم به يادگار گذشته اي كه از هر طرف خوانده مي شود.

 شـــكر بـــه تـــرازوي وزارت بـــركش   
  

  

ــر مهــوش         ــه لــب ه ــره بلبــل ب ــو هم  ش
  

انساني خود نداشته باشـيم امـا آرام مـي     -لحظه اي نيست كه دلتنگت نباشيم و جاي خالي ات را در مجموعه احساسي
هر لحظه از نگاه هاي چهـار فرزنـد   وم و منثور و خورشيد خوشنويسي ات مهربانيهايت را از آثار مكتوب و منظگيريم، 
  روحت شاد و روانت پرفتوح باد. ات كه بمثابه چهارستون خانه ات به يادگار گذاشته اي مي جوييم مهندسي

ــت مقــيم روضــه دارالســرور بــاد      روح
  

  

ــاد        ــور ب ــر زن ــو، پ ــد ت ــراي مرق ــن س  گلش
  

 

 با احترام دوست قديمي تو
 محمد صادق امجدي
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  به قلم مرحوم جعفر نيازي 
  به نقل از نخستين شماره نشريه آئينه و انديشه ها

  1358چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سال 

  
  

  نامدار مرحوم سيد ابوالفضل صديقي و خطاط  از راست به چپ : مرحوم جعفر نيازي مسئول مطبوعات اداره كل ارشاد اسلامي آ.غ. و شاعر و نويسنده
  

  ي تعالي روح انسان است.ت بشري است و مي توان گفت كه هنر جلوها... هنر، زائيده غليان نابترين احساس
دهد و انسان از طريق هنر ناب پراصالت، حساسيت خود را در برابر پديده هاي هنر به زندگاني انسان لطافت و معني مي

  فزوني مي بخشد و بر شناخت ناشناخته ها دست مي يابد.عالم طبيعت 
خداست، براي كساني كه استعداد هنري دارند، به سهولت دست مي  آن واسطه شناخترازهاي و  شناخت طبيعت و رمز

دهد و شايد براي همين است كه شاعران، نقاشان، خطاطان، موسيقي دانان و ساير صاحبان قرايح هنري بيش از هر گروه 
اشراق و عرفان بوده اند  گويي با هر پديده هنـري كـه نقـش مـي پـذيرد       به سانيِ ديگر ستاينده جبروت خدا و مايلان

  ي تازه اي به سوي عالم معني و نور گشوده مي شود.دريچه
  :چنان كه حافظ عليه الرحمه مي فرمايند

  جلوه بر من مفروش اي ملك الحاج كه تو
  دا مي بينمخانه مي بيني و من خانه خُ          

ديد يك هنرمند، ديد يك انسان متعالي است و هنرمند انساني است كه خداونـد بـا بخشـيدن اسـتعداد هنـري او را از      
اين بخـش   در سايرين ممتاز گردانيده است. اينك ما با چنين نگرشي بر قلمرو سرشار از ظرايف و دقايق هنري است كه

. و در رمندان آذربايجان مـي پـردازيم  شعرها، خط ها، طرح ها و گرافيك هاي هن را به انتشار» آئينه انديشه ها«از نشريه 
ابوالفضل صديقي عجب شيري مي  ،به معرفي آقاي ميركه اينك پيش روي شماست » آئينه انديشه ها«نخستين شماره از 

  پردازيم كه به حق در شعر و خط و طرح از جمله نخبگان هنري هستند.
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هجري شمسي در عجب شير متولد شـدند و بعـد از پايـان تحصـيلات دوره متوسـطه بـه        1322آقاي صديقي به سال 
استخدام وزارت بهداري درآمدند اكنون نيز به سمت كارگزيني  در سازمان منطقه اي بهداري اسـتان آذربايجـان غربـي    

 ـ د و در هـر دو زمينـه   اروميه مشغول خدمت مي باشند. ايشان از  اوان زندگي صاحب طبعي روان و ذوقي سرشار بودن
هنري و شعر و خط تواماً كار مي كردند به طوري كه بر سلاست و گيرايي خاصي كه در اشعارشان وجود دارد در زمينه 
ساير فعاليت هاي هنري نظير خطاطي، طراحي و صحافي و غيره نيز از جمله اساتيد به شـمار مـي رونـد.مير ابوالفضـل     

ت سرپرستي پدري دانشمند، متقي و آراسته به كمالات انساني و اخلاقـي بـزرگ   صديقي در خانواده اي روحاني و تح
مسلط به زبان عربي بوده و در زمينه معارف اسلامي نيز داراي اطلاعات زيادي هستند كه از مجموعه آنهـا در   شده اند،

يلوفر وحشي، هاله، نيسـتان،  هر چه پربارتر شدن محتواي اشعارشان سود مي جويند. دفاتر شعري ايشان كه به نام هاي ن
نسيم بوستان، يادگار انقلاب و صدف مشخص شده اند، به زودي زير چاپ خواهند رفت. ما ضمن آرزوي اين موفقيت 
هر چه بيشتر اين جوان هنرمند نمونه اي از خط استادانه ايشان را در پشت جلد اين نشريه چاپ مي كنـيم و از اشـعار   

  "ماره هاي آينده اين نشريه استفاده خواهيم كرد.گيرا و روان ايشان نيز در ش
  

  
  "نشريه آيينه انديشه ها 13و  12نقل از صفحه "
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 مردي از خطه ي ما شاعر خود ساخته بود

ز ازل عاشق و دل باخته بود »صديقي«او ،   

 

 تار وپود سخن اش نقش خدايي بوده

 طرحي از فرقه ي نو بندگي انداخته بود

 

پرشده بود» هو«معرفت عشق به جام اش از   

 هوس ما و مني از سرش انداخته بود

 

 فارغ از وسوسه ي هر دو جهان در عزلت

 در دل خود ، چه جهاني  ز رخش  ساخته بود!؟

 

 پاكبازي كه به همت گهر ذاتي خويش

 با هنر ساخته با عشق ، چه پرداخته بود!

 

در بازي عشق آخر كار»شيفته« ديده ام   

هر آن كس كه بسي باخته بودبيشتر برده   

 

»شيفته«مجيد ابراهيم پور   
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 قصه زندگاني

 

همزمان رفته را بر جا غباري بيش نيست                        زندگي قصه نا پايداري بيش نيست   

بيش نيست جز خيالات پريشان بهاري                          اي دريغ  برگهاي زرد پاييزي به خاطر  

ذوق را جز رنج و احوال خماري بيش نيست                 از شراب عشق ايام جواني و نشاط   

جسم را جز رخوت و حال نزاري بيش نيست            زآن سرور و لذت و شادابي عهد شباب  

انتظاري بيش نيست ي ديده ام آيينه دار                     تا مگر از مشرق شب ها برآيد آفتاب   

تجسم و جانم منتظر بر رهگذاري بيش نيس             يك بيابان آرزو جا مانده در دل بي اميد   

ورنه چشم انداز را جز نقش خاري بيش نيست              ديدن گل قصه اي بود از دم باد صبا   

منظر سبز نگاهم شوره زاري بيش نيست                 فصل بهار ي هحبوحشوربختي بين كه در ب  

بر دوستان جز داغداري بيش نيست  مرگ تو             هيچ نتوانم سرود  صديقيدر رثاي تو    

عاقبت بر صفحه سنگ مزاري بيش نيست                 از شيرين و تلخ »انزاب «بي قراريهاي من  

******** 

تمزئرفيق لر هله هيچ آشناني ترك ا         تمز ئمحبت اهلي حريم وفاني ترك ا  

تمزئصفا طريق ايدن اهل صفاني ترك ا  بويوردي پير طريقت فراموش ايلميون   

 

 انزاب خويي

 

 تهران 94/12/4
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 ياد يار مھربان

  ٢١

  
  
  

  ، شاعر دوستوم، ميرابوالفضل صديقي جنابلارينا اتحاف ائديرم غزلي حرمتلي مرحوم بو
  

  آغلارام
  آغلارام ،سن سيز خراب و خانه خراب اولدوم

  

  

  آغلارام ،يانديم ياخيلديم عين كباب اولدوم  
  

  گويا كسيلدي ناله و ناي و نواي ني
  

  

  آغلارام ،من نينواي عشقه كتاب اولدوم  
  

  چكدي حجازه شوق روخون ناگهان مني
  

  

  دردا اسير شام خراب اولدوم آغلارام  
  

  سن طوطي شكر شكن كوچه باغ عشق
  

  

  آغلارام ،من همنشين زاغ و غراب اولدوم  
  

  ا»صديقي«اله سائليديم من گلديم سئو
  

  

  آغلارام ،كويونده انتظار جواب اولدوم  
  

  دوشدوم هواي عشقه عجب اشتياقيلن
  

  

  آغلارام ،مشتاق شعر ناب جناب اولدوم  
  

  تبريزده سولدي پيرخراباتي غزل
  

  

  آغلارام ،من هرزه گرد شهر سراب اولدوم  
  

  باسدي باغرينا» موغان«سن سيز غزال شعري 
  

  

  آغلارام ،آغلارگؤزيله عين سحاب اولدوم  
  

 

  دان» موغان«ناقابل بير هديه مظفر خداوندگار 
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  شاعر آل عبا سيد ابوالفضل صديقي 

  رفت ازين دار فنا سيد ابوالفضل صديقي                             

  شاعري بود موقر نفري بود صديق     

  نور چشم شعرا سيد ابوالفضل صديقي                                 

  پر زنان رفت به مهماني عباس علي 

  عاشق كرب و بلا سيد ابوالفضل صديقي                              

  روح او باد غريق كرم و رحمت حق 

  مرقدش باغ صفا سيد ابوالفضل صديقي                               

  مي كنم عرض تسلي به همه وارث او     

  حيف رفت از بر ما سيد ابوالفضل صديقي                            

 سردرودي به همه عرض تسلي دارد    

  چون زما گشت جدا سيد ابوالفضل صديقي                            
  مدنيت اوجاغي  –سردرود 

   5/12/94قابل نژاد    
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  آن مرحوم)ياران با قلم حاج سيد جواد دري (استاد ادبيات فارسي و از 

  در سوگ استاد مير ابوالفضل صديقي
 جلوه جانان بديدو روي از اين دنيا كشيد

 دوري و هجـران او دلهــاي مــا را داغ زد 

ــار  ــود و صــديقان دي ــار عالمــان ب  از تب

 دوستي بي رنگ گرديد وفا از كس نديـد 

 روزگــار دلفريــبمــدتي دور از فســون 

 سالها از بهـر جمـع گـنج دوران حيـات    

 دفتـرش  حاليا ايـن گـنج هـاي شـايگان    

 ي ناب راهافات اين قطرهيك نظر،يك الت
  

ــيد    ــا كش ــا مقصــد عقب ــه م ــاعر فرزان  ش

ــيد  ــي كش ــت اعل ــال راه جن ــراغ الب  او ف

 *اش امضا كشيدچون برادر،چون پدر بر وعده

 با وفـاداران علـوي عهـد پـا برجاكشـيد     

 و مـأوا كشـيد   أمنزل را مكان و ملجكنج 

 خالي از اغيار عـزم و همتـي والا كشـيد   

 چشم دارند و اميـدي تـا توانـد، ناكشـيد    

 مي تواند جلوه بخشد، جانب دريا كشـيد 
  

  مرحومين، پدر و برادرش اهل منبر بودند، رسالتشان را با بيان و ايشان با قلم ادا كردند.*
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بهاري آپاردي سبزه و   گينه گلوبدي خزان  

  باهار چاغيندا اوجا سرو استواري آپاردي

  كلامه  اعتبار سوزيله باغيشلاردي   شيرين

  غزل قصيده سي شعريمدن اختياري آپاردي

  ديارينه رونق  ويرردي هر قدمي شهريمين

  يوموب خمار گوزيني رونق دياري آپاردي

  يازاردي عشق چليپاسي ايله شوق دل ,افسوس

  قراري آپاردي   دان ده نقلم  دوات و لوح و

  مصلحتيندن اوسانميشام فلكين كجمدار 

  كيمي نگاري آپاردي  مايل  غزل غزاليني ,

  دولوبدي گوز كاساسي قان اولوبدي صبر توكندي

  اختياري آپاردي  جاندان حضرات   نه ايليوم

  

  

  94/12/11منوري 
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ديتاؤلكه مين شعر وادب اولدوزي گئ  
ديتشعريمين داد دوزي گئ  
ديتسينه ده چوخ سوزي گئ  

 بير عومير اولكه سينين كولتوروني يازدي چالشيدي
 اؤره گي ياندي آليشدي

 گاه گؤسوب گاهدا باريشدي
ديتولي هيچكس سوزوني قانمادي گئ  

ديتكامينا چاتمادي گئ  
ديتسوردي توخيم سپدي ولي ميوه سيني دادمادي گئزحمتلن  يري چوخ   

ديتاثري قالمادي گئ  
ديتماتاهين ساتمادي گئ  

 كفنه بوكدي بوتون آرزيلارين قبر اوينه سوغات آپاردي
تيخينيب قات قات آپاردي ، دردي قالميشدي اؤركده  

 گئجه گوندوز يوخيدي بلكه تمام اوقات آپاردي
ايستردي فقط شعري چاپ اولسون ، ديه سن بس نه يدي ايسته گي  

كي آج اولسونچاپ اولان نان سورا هيچ  موشگيلي يوخدور   
 ياشايش نيسگلي اولسون 

لي سولسونوگ   
ديتولي او آرزيسينا چاتمادي گئ  

 بير گجه راحت اوينده اوزانيب ياتمادي گئتدي
 اوين آباد اوزوني ساتمادي گئتدي

 آخي بو رسمدور ايراندا اولنن سورا  ارزش وريلر
وريلر شاعره ايش   
قبرينين اوسته يازالار كي عجب شاعيردي   

چوخ گوجلي يازادي ايشينه ماهرديشعري   
 ديه سن ساحيردي
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 آخي او تك سفري سويمزدي 
 اودي كي تك اوزاقا گتمزدي

 بو سفر تك اوزوي گئتدي
 تله سيردي سوينيردي شاددي

 ايله بيل كي گوتاريب زندانني آزاددي
 شيرينين آرخاسينا گئتمهك اوچون فرهاددي

 اودكي چوخ هوزي گئتدي
نان ويريلن ايلقاردانچوخ يورولمشدي يالان   

 قلمين ساتمادي گئچدي نئچه مين ديناردان 
 هئچ وفا گورمدي ياردان 

 نه ده كي يادلاردان
 دئمه دي سرني اغيارلره

 سينه ده چوخ سوزي گئتدي
 شيشوان شعري قوتار چخدي دانين اولدوزي بسدي
 گجه قورتاردي داهي قالمادي هيچ ايز توزي بسدي

 گديسن چوخ هوزي بسدي
 يازيسان هر سوزي بسدي

 داهي سارساخلاما دوريات سحر اولدي
 گؤره سن كي خطر اولدي

 بيرنين قلبينه ديدي
 سني گورجك يولون ايدي

 بو سوزوي هاممي بيلر 
 شاعرين هش واخ پولو اولماز

 هله چوخ واخ گؤره سن بير تيكه آلتيندا چول اولماز
 بو سؤزوين اوليدي همده سوني

شيشوان   عزيز اله مهرابيان                                                   هامي ايستر اوني اؤلدي  اله كي  
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 اي سليمان ملك سخن !

 باور ندارم اين جدايي را  !

 برخيز !

 برخيز كه لشكر كلام بي تو آشفته ست و ديو جهل بي تو نافرمان .

ا طراوتي دوباره بخش .برخيز و پاي بر تخت روانت بگذار و گلزار سخن ر  

 برخيز و همچنان خاتم قلم را زينت دستانت بگردان .

 برخيز كه ملك سبا را بي تو نشاطي نيست .

 برخيز اي سليمان ملك سخن برخيز 

×××× 

 علي سودي 

95بهار   
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 نيستم بي تو

 

 
 تمام هست مني  ، من كه نيستم بي تو

من نزيستم بي تو به خدا  كه مرده ام  

من درغم فراق توسوخت كويرتشنه ي   
تو بي  زديده ي دل خون گريستم ازآن   

عزيز كنندمي  لعن  مرا  تو قبيله ي   

بي تو نايستم   دشمن برابر در چو  

اند از ما گرفته را هستي ما تمام   

 به صفرگشته مبدل كه بيستم بي تو

مجنونم غم چو  به بيابان سر  نهاده  

بي تو  تا گريستم جهان  به پيشگاه   

 چنان زخويشتن خويش بي خبرگشتم

بي تو  ندانم كه كيستم توكه  كه بعد  

  

 جهان محبي 
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سيدي اوستاد ابوالفضل صديقيالهين   

 نه يامان گوندي كي سنسيز ،  سني يازماق

هر سوزون باشلانيشي  هم سوني دا سنده قوتولماق   

بو قدر اولمسه هيچ واقتا ديريلمزنه يامان گوندي كي شاعير   

اوجالمازماسا هيچ واقتا بو قدر سين  

 نه يامان گوندي آ دوسلار

سيدي اوستاد ابوالفضل صديقيالهين   

لاري تاپدينل سن ايشيق يو  

 گئجه نين قورتولانيدين

 ظلمتي گون كيمي يايدين

 سحرين عطريني  ساچدون

 سن سحر يولارينين سمتني آلدين 

  او گونشدن كي سينيخ قلب ده باتدي 

 نه راحات ميش سني بيلمك

 سني آنناتما  ، دوشونمك

 نه چتيندي سني يازماق

 آخي آردونجا وقار گستره لندي

 شهريمين پارلاق اولان اولدوزي باتماز

 بو قدر غم ، بو قدر سن سيز اورك لر ياسا باتماز

 گونوزين آرديجا گئدون گونشين باغيرنا واله

منزل ، تزه اؤو ايندي مباركتزه   
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  ايسترم يول تاپام ائل يوردوموزون سينه سينين غملي چاغيندا

ج پارلايانانسانلارميزدانندواسيندا ، آرزي سيندا و اينا  

 بير دئلك تاپشيريق اولسون ، او وطن داشلارمزدان

 كي اونودماق سني هئش واق

 بلكه ده وارليغين بايراقيني سنله اوجاتماق

قارشيلاشيب سنله بلكه ده   

وطن اوغرونا چالماق و چالشماق   

 محمد مومن زاده 

  ئين  آغلارگولر آيي 95
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  با من بگو  از كه  بگيرم  سراغ  خويش

  سيمرغ ما كه مرده در اينجا به داغ خويش

  سوي كدامين  افق  رودبه  ليلاي دل  

  من بر كدام چشمه بگريم ز داغ خويش

  

  روح   پر كشد  گفتند  در سماع  قلم

  يعني مسير طي شده اي ، از بلاغ خويش

  

  سوت و كورتاريك شهر خسته ، غم آلود  

  اي شيخ ما دست كه دادي چراغ خويش

  

  شامي عبوس  و ناي  غزل نيزه مي شود 

  جاي دقيق مقصدمان كوچه باغ خويش

  

  »رها«عباسعلي عباسي 
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تولد استاد حاج حسين يكي از آخرين سروده هاي استاد گرانقدر سيد ابوالفضل صديقي به مناسبت هشتادمين سال 
  با خط زيباي آقاي صديقي چاپ شده است.» مدنيت اوجاقي آذربايجان«كريمي مراغه اي مي باشد كه در كتاب 

  به شمار مي رود.نگاه اديبانه ايشان به استاد كريمي جزو آثار ادبي منطقه عجب شير 
 

 

 



 ياد يار مھربان

  ٣٤
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